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سلفی مرگبار زن مکزیکی با قطار
زن جـــوان مکزیکـــی وقتـــی 
می خواســـت بـــا یـــک قطـــار 
بخار در حال حرکت ســـلفی 

بگیـــرد جـــان باخت.
ایـــن حادثـــه غـــم انگیـــز در 
شـــهر نوپـــالا دی ویلگـــران 
در 60 مایلـــی شـــمال غربـــی 
خ  ر زمانـــی  مکزیکوســـیتی 
داد کـــه این زن 29 ســـاله که 

دولچـــه آلوندرا نام داشـــت و یک معلم بوده اســـت در تلاش برای گرفتن ســـلفی در نزدیکی 
قطـــار بخار قدیمی بـــود. این زن از فرزندش می خواهد دورتر بایســـتد امـــا زمانی که خودش 
برای گرفتن ســـلفی خیلی به ریل نزدیک شـــد هنگام عبور قطار از کنـــارش به علت برخورد 
قســـمتی از قطار با ســـرش بلافاصله کشـــته شـــد. این ویدیوی تکان دهنده به طور گسترده 
در شـــبکه های اجتماعی دســـت به دســـت می شـــود و توجه را به خطرات ســـلفی گرفتن در 

مکان هـــای خطرنـــاک جلـــب می کند.
یکـــی از دوســـتان وی گفت: ضربـــه ای که او دریافت کـــرد مهلک بود و کســـانی که در صحنه 
بودند نتوانســـتند او را نجـــات دهند. وقتی اورژانس رســـید، او قبلاً مرده بود. او فقط ســـعی 
می کـــرد یـــک خاطـــره عالـــی را ثبت کنـــد اما هرگـــز تصـــور نمی کرد کـــه این آخریـــن لحظه 

زندگی او باشد. 

6 خدمه در آتش قایق ماهیگیری سوختند
 انفجار و آتش ســـوزی در یک قایق ماهیگیری در آب های نزدیک به اســـتان مرکزی فیلیپین 

منجر به مرگ 6 خدمه شـــد.
به گزارش الجزیره، مقامات گارد ســـاحلی این کشـــور روز پنج شـــنبه اعـــلام کردند نقص فنی 
در موتور منجر به انفجار و به دنبال آن، آتش ســـوزی شـــده اســـت. 6 خدمـــه دیگر این قایق 

نجات یافته اند.
ایـــن قایـــق با بدنه چوبـــی دچار نقص فنی در موتور شـــد و پـــس از وقوع انفجـــار، تعدادی از 
خدمـــه مجروح شـــدند و برخی دیگر نیز وحشـــت زده به داخـــل دریا پریدند.وقـــوع حوادث 
دریایی در فیلیپین به دلیل طوفان های مکرر، اســـتفاده از قایق های غیراســـتاندارد، ازدحام 

بیش از حد سرنشـــینان و همچنین اجـــرای ضعیف مقررات ایمنی رایج اســـت.

مرگ 14 مسافر اتوبوس در تانزانیا
برخـــورد یـــک کامیـــون بـــا 
چندیـــن وســـیله نقلیـــه، از 
جمله یـــک مینی بـــوس، در 
منطقه مرتفـــع جنوبی امبیا 
در کشـــور تانزانیا حداقل ۱۴ 
کشـــته و ۱۷ مجروح داشت.
روز  العربیـــه،  گـــزارش  بـــه 
هومـــرا،  جومـــا  پنجشـــنبه 
کمیسر منطقه ای امبیا گفت 
این اتفاق در تپه های مبمبلا 

در شـــیب تند رخ داد، راننده کامیون کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و با یک مینی بوس، 
یک خودروی ســـواری و چندین ســـه چرخه برخورد کـــرد. همه قربانیان مســـافران اتوبوس 
بودند.وی گفت که در میان کشته شـــدگان هشـــت مرد از جمله یک پســـر چهار ســـاله بود.
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به اتهام قتل به اتهام قتل 

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/ زن مســـتأجر که به 
اتهام قتل صاحبخانه اش یکبـــار به قصاص محکوم 
شـــده بود پس از نقض حکم از ســـوی قضات دیوان 
عالی کشـــور در حالی برای دومین بار محاکمه شـــد 
که مدعی اســـت همســـر ســـوم مقتـــول بـــه او وعده 

پول داد تا قتل را گـــردن بگیرد.
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 ارقام ۱ تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، 
23 آذر ســـال 1398 مـــردی در تمـــاس با 
پلیس از کشـــف پیکـــر خونین همســـایه 

80 ســـاله اش خبـــر داد.
 وقتی مأمـــوران کلانتری 111 هفت چنار به  
ســـاختمان مدنظر اعزام شدند، مشخص 
شـــد پیرمـــرد بـــه قتل رســـیده اســـت. در 
نخســـتین بررســـی ها با کشـــف لکه های 
خون بـــر دیـــوار خانـــه مقتول مشـــخص 
شـــد که پیش از جنایت درگیری رخ داده 
اســـت. به این ترتیب همسر سوم مقتول 
و پســـر خوانده اش بازداشت شدند اما در 
ادامه پســـر جـــوان ضمن ابـــراز بی گناهی 
بـــه مأمـــوران گفت: مـــادرش اکـــرم و زن 
مســـتأجر عامل قتل ناپدری اش هستند.
به این ترتیب اکرم بازداشـــت شد و تحت 
بازجویـــی قـــرار گرفـــت امـــا مدعی شـــد 

شـــوهرش خودزنی کرده اســـت.
در ادامـــه بازجویی ها اکـــرم ادعای تازه ای 
مطـــرح کـــرد و گفـــت: فریبا مســـتأجر ما 
بـــه خاطـــر اختلافش با همســـرم بر ســـر 
نگهداری سگ در خانه و نشت آب از کف 

آشپزخانه شـــان او را کشـــته است.
با ایـــن ادعـــا، فریبا 45 ســـاله بازداشـــت 
شد. وی که در ابتدا سعی داشت خودش 
را بی گناه نشـــان دهـــد، در نهایت به قتل 
صاحبخانـــه ســـالمندش بـــا همدســـتی 
اکـــرم اعتـــراف کـــرد و گفـــت: هفـــت ماه 
قبـــل مســـتأجر مقتـــول شـــدم. ماه های 
اول بـــا من رفتار خوبی داشـــت تـــا اینکه 
پســـرم بـــه ترکیه رفـــت و من تنها شـــدم. 
بعـــد از آن او بـــه رفـــت و آمدهایـــم ایـــراد 
می گرفـــت و همچنین بر ســـر پول شـــارژ 
خانـــه مدام بـــا من دعـــوا می کـــرد. حتی 
وقتی پســـرم از ایـــران رفت و مـــن مجبور 
شـــده بودم ســـگش را چند هفته ای نگه 
دارم، او بـــا مـــن دعـــوا می کـــرد کـــه نباید 
ســـگ را بـــه خانه بیـــاورم البته مـــن بارها 
برایش توضیح دادم که قرار اســـت ســـگ 
را بـــه ترکیـــه بفرســـتم اما او چـــون دنبال 

موجـــود در پرونده، فریبـــا را به قصاص و 
اکرم را به 15 ســـال حبس محکوم کردند.
پـــس از صدور حکم فریبا بـــه آن اعتراض 
کـــرد و با طـــرح ادعایـــی تازه عنـــوان کرد 
کـــه از پنجره خانه اش شـــاهد قتل پیرمرد 
به دســـت اکرم بـــوده اما بـــه خاطر وعده 
پول زیـــادی که به او داده شـــده بود، قتل 
را گردن گرفته اســـت.با اظهـــارات جدید 
فریبا، پرونده به دیوان عالی کشـــور رفت 
و قضـــات دیـــوان ضمـــن شکســـتن حکم 
دستور رســـیدگی دوباره به پرونده را صادر 
کردند.بـــه این ترتیب پرونـــده بار دیگر در 
شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. رسیدگی 

بررسی صحنه جنایت از سوی قضات 
دادگاه کیفری

این بـــار قضـــات شـــعبه دو دادگاه کیفری 
بـــرای بررســـی بیشـــتر پرونـــده و روشـــن 
شـــدن ابعـــاد پنهـــان ماجـــرا با توجـــه به 
اظهـــارات فریبا به محل جنایـــت رفتند و 
معلوم شـــد پنجره ای که فریبا مدعی بود 
از آنجا شـــاهد جنایت بـــوده را دود گرفته 
و دو پـــرده ضخیـــم هم نصب شـــده بود و 
همین موضوع ســـبب شـــده بود تـــا دید 
به خانه همســـایه غیرقابل امکان باشـــد. 
از طرفـــی ارتفاع پنجره به قـــدری زیاد بود 
کـــه دیدن خانـــه مقتـــول از آن پنجره و بر 

اســـاس قد فریبا ممکـــن نبوده.
بنابرایـــن وی بـــرای دومیـــن بار پـــای میز 

ایســـتاد. محاکمه 

دومین جلسه دادگاه
در ایـــن جلســـه فریبا بـــه جایـــگاه رفت و 
بازهـــم اظهاراتـــش را تکرار کـــرد و گفت: 
مـــن از پنجره خانه ام شـــاهد قتل محمود 
بـــودم و موضـــوع را بـــه اکـــرم گفتـــم و او 
در پاســـخ بـــه مـــن گفـــت کـــه بـــا مـــرگ 
شـــوهرش ارث خوبـــی به او می رســـد و از 
من خواســـت قتل را گـــردن بگیـــرم و در 
ازای آن او رضایـــت اولیای دم را می گیرد و 
پول خوبـــی هم به مـــن می دهد. من هم 
پذیرفتم امـــا بعد از آن نـــه رضایتی گرفت 
و نـــه پولی به مـــن داد و من هـــم تصمیم 

گرفتـــم واقعیـــت را بگویم.
در ادامـــه اکرم بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
فریبا دروغ می گوید او شـــوهرم را کشـــته 
و حـــالا می خواهـــد بـــرای تبرئـــه خودش 

مـــن را قاتل معرفـــی کند.
در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی 

وارد شـــور شدند.

بهانه بـــود آرامـــش را از من ســـلب کرده 
بـــود. تـــا اینکه یـــک بار بـــه اکـــرم گفتم 
از دســـت رفتارهـــای همســـرت خســـته 
شـــده ام. یـــک روز او را می کشـــم. اکـــرم 
هم که دل خوشـــی از شـــوهرش نداشت 
و می دانســـت کـــه مقتـــول بـــه دامادش 
وکالـــت تام داده و مـــال و اموالش را به او 

ســـپرده، به مـــن گفت او را بکشـــیم.
وی در تشـــریح روز حادثه گفـــت: آن روز 
اکرم بـــه ســـراغم آمد و گفت شـــوهرش 
خوابیـــده. من هم یک چاقو برداشـــتم و 
بـــه خانه آنهـــا رفتم و دســـتکش کاموایی 
پوشـــیدم و به محض اینکه بالای ســـرش 
رســـیدم با چاقو ضربه ای به گردنش زدم 
که ناگهان بیدار شـــد و من هم از ترســـم 

کردم. فرار 

بـــا اعترافات صریـــح متهم، بـــرای وی به 
اتهـــام قتـــل عمد و بـــرای اکرم بـــه اتهام 
معاونـــت در جنایت کیفرخواســـت صادر 
و پرونده آنهـــا به شـــعبه 2 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

نخستین جلسه دادگاه
ابتـــدای جلســـه فرزنـــدان مقتـــول  در 

کردنـــد. قصـــاص  درخواســـت 
ســـپس فریبا به جایـــگاه ویژه رفـــت و با 
رد اتهـــام قتل، ادعـــای تـــازه ای را مطرح 
کـــرد و گفت: مـــن قاتل نیســـتم و تحت 
فشـــارهای پلیـــس و داروهـــای اعصـــاب 
و روانـــی کـــه مصـــرف می کردم بـــه قتل 
اعتـــراف کـــردم. قاتـــل او اکـــرم اســـت. 
خـــود مقتـــول هـــم پیـــش از مرگـــش به 

همســـایه ها گفته بـــود که اکـــرم او را زده 
. ست ا

بعـــد از آن اکرم به جایـــگاه رفت و گفت: 
آن روز برای بیرون بـــردن زباله ها از خانه 
خارج شـــدم و وقتی برگشتم دیدم فریبا 
در حالی که دســـت هایش خونـــی بود از 

خانـــه ما خارج شـــد و فرار کرد.
ر  د شـــما   : پرســـید متهـــم  ز  ا ضـــی  قا
بازجویی هـــا گفتـــه بودی همســـرت مرد 
بداخلاقـــی بـــود و با تـــو و فرزندانت رفتار 
خوبی نداشـــت. آیـــا اظهاراتـــت را قبول 

داری؟
متهـــم جـــواب داد: نـــه. همســـرم مـــرد 

مهربانـــی بـــود.
در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی 
وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه بـــه مدارک  
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